
آموزش مشاركت اجتماعى

ــدن جامعه، مهم ترين شيوه هاى  � امروز براى مترقى ش
ــما آموزش مى دهيم. مدتى  مشاركت اجتماعى را براى ش
ــان را در اينترنت مى كنند. شاد  ــت مردم همه كارهايش اس
ــت و نان  ــرف را تمام وق ــوند، ط ــوند، غمگين مى ش مى ش
استايپ يا نون استوپ لايك مى كنند. بعد عاشق مى شوند، 
خواستگارى مى كنند، ازدواج مى كنند. فقط مانده در اينترنت 
بچه دانلود كنند. به همين مناسبت ما تا قضيه پيچيده نشده 
ــتور غذاى زير را انجام مى دهيم تا ذائقه شما هم تغيير  دس

كند. 
مواد لازم
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كامپيوتر يا لپ تاپ يا موبايل فينگرتاچ ...يك قبضه
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دستورالعمل
ــن مى كنيم و منتظر  ــر يا لپ تاپ را روش ابتدا كامپيوت
ــد كه اگر ويندوز  ــتان دقت كنن مى مانيم تا بالا بيايد. دوس
ــتر از عزيزانى كه اپل  ــما باگ داشته باشد بيش كامپيوتر ش
دارند، طول مى كشد تا بالا بيايد. عيبى ندارد. به جاش روى 
ــود. وقتى دستگاه بالا  ــكن راحت نصب نمى ش اپل فيلترش
ــتگاه بالا نمى آيد. يعنى فكر نكنيد  آمد (توجه كنيد كه دس
ــوا.) وارد هر جا كه  ــود و مى رود ه ــان بلند مى ش كامپيوترت
خواستيد از جمله خبرگزارى ... مى شويد. وقتى وارد شبكه 
ــديد، اول توضيح  ــديد لاگ اين يا لاوگ اين يا لوگ اين ش ش
ــيديد و شب كجا  مى دهيد كه امروز چى خورديد، چى پوش
ــتيد. بعد عكس هاى ميهمانى ديشب را (البته با  دعوت هس
بريدن افراد ديگر در عكس) لود يا لاود لدُ مى كنيد. تا اينجاى 
كار خيلى طبيعى و معمولى است. البته اين احتمال هست 
كه از وقتى كه عضو اين شبكه شديد، وجه شاعرانه يا عارفانه 
ــيد. اگر اين طور  ــوفانه وجودتان را كشف كرده باش يا فيلس
است سريع يك شعر جديد به عنوان استاتوس يا استتوس 
يا ايستيتيوس بگذاريد. يا يكى از كرامات تان را با عكسى از 
آن حادثه مبارك منتشر كنيد. اگر هم فيلسوفى تان منبسط 
ــد. در اين لحظه ممكن  ــفى ابراز كني ــده، يك متن فلس ش
ــا خيلى خوب يا خيلى معمولى  ــت يك خبر خيلى بد ي اس
ــيل، آتش سوزى  ــنويد. اين خبر مى تواند خبر زلزله، س بش
ــك شدن درياچه اروميه، بمباران در فلسطين،  جنگل، خش
ــنگ در روسيه، شادى پس از گل بازيكنان  افتادن شهاب س
پرسپوليس (16-)، رسيدن تيم ملى ايران به جام جهانى ☺ و 
چيزهاى ديگر باشد. توجه كنيد خبر هرچه بزرگتر و مهيب تر 
ــد بهتر. وقتى متوجه بحران شديد سريع دست به كار  باش
مى شويد و انگشت اشاره خود را آماده مى كنيد. روى صفحه 
طرفداران، معترضان، منتقدان، همدردان، هم شادان، ياران، 
دشمنان و غيره مربوطه مى رويد. انگشت مبارك را تكان تكان 

مى دهيد و لايك Like  مى زنيد. و تمام. 
غذاى شما آماده است

خب. مشاركت اجتماعى شما تمام شد. خسته نباشى. 
حالا انگشت تان را بايد آماده نگه داريد براى اتفاق بعدى. 

از هرنظربي ضرر 

اين روزهاى منِ خواننده

اين روزها روى صحنه تماشاخانه پارين زعفرانيه،  �
ــترى»  بازيگر تئاترى كمدى ابزورد به نام «خاكس
ــكارى و با اينكه  ــايان اف ــتم به كارگردانى ش هس
ــب از اجراى آن بيشتر نگذشته، تعداد  يكى، دو ش
تماشاچيان لااقل اين ذهنيت را در من ايجاد كرده 
ــت. اما واقعيت  كه اين تئاتر خوب از آب درآمده اس
اينجاست كه هنوز هم نمى دانم چرا روى سن تئاتر 
هستم و چرا صحنه موسيقى از من دريغ شده و به 
ــت؟ و چرا اجازه حضور من  رويم مسدود مانده اس
ــت و هنوز در دومى (موسيقى)  در اولى (تئاتر) هس
ــده؟ گاهى در روزهاى تمرين در محوطه  فراهم نش
زيباى پارين كه بخشى از موزه زمان زعفرانيه است، 
تنها قدم مى زدم و چاى به دست، فكر مى كردم كه 
ــه تاليف اثر بوده، در هر حوزه اى  دغدغه من هميش
ــه حال يا آهنگ  ــه فعاليت مى كردم. تا ب از هنر ك
ساخته ام و ترانه گفته ام يا شعر نوشته ام يا فيلمنامه 
يا حتى نقاشى و معمارى. اما بازيگرى براى من يك 
رفع خستگى و فراغت بوده؛ چرا كه هميشه مقـيد 
ــاى ديگران.  ــوده ام و نه اجراى مولفه ه ــه تاليف ب ب
دست روزگار يا هرچه بناميم اما كارى كرد كه اين 
ترانه گوى مغـرور، به حرمت هنر، تنها دلخوشى اش 
ــتدارانش در پايين صحنه  ديدن هموطنان و دوس
ــترى باشد! حالا تنها شنيدن صداى  نمايش خاكس
ــتگى 10سال تنازع  ــت آنهاست كه شايد خس دس
ــيقى به اصطلاح زيرزمينى و اين  بقا در حوزه موس
روزها روى زمينى را به يمن فركانس صداى آنها از 
ــد و به من اميد فعاليت و ماندن  تنم بيرون مى كش
مى دهد. سالن تئاتر ما كوچك است و به راحتى از 
ــن، رديف آخر آن پيداست. اگر آينه اى در  روى س
ــود را حين بازى در آن  ــالن بود و من خ انتهاى س
ــتم آيا باز هم بازيگرى را ادامه  مى ديدم، نمى دانس
مى دادم يا نه. البته ناگفته نماند يكى از دغدغه هاى 
ــى و سينما هميشه كمدى  من در هنرهاى نمايش
ــوده و آن را عميق ترين ژانر موثر بر روح مخاطب  ب
مى دانم و تئاتر «خاكسترى»ما به قلم شايان افكارى 
ــم عميق و روايت يك  ــت و ه هم متنى كمدى ا س
ساعت از زندگى و معصوميت دو آدمكش كم هوش 
است كه شايد قصه اى نمادين از اين روزهاى بعضى 
ــد. من كه در ترانه هايم سال ها گريسته ام  از ما باش
ــايد كمى با تلنگر به تفكر همراه با  و گريانده ام، ش
ــما روى صحنه، بار گناهانم كم شود.  خنداندن ش
ــتم؛ چه  ــما از نزديك هس ــر افتخار ديدار ش منتظ
ــت  ــه تئاتر به عنوان يك بازيگر و چه پش در صحن

ميكروفن و ساز به دست به عنوان خواننده.

تالار كوچك

 كاوه آفاق

كارتون خواب

مرگ مولف

ــت. كافيه فقط يه  ــيد، ميگم آخر دنياس از من بپرس
ــا ديگه منو متهم به  ــى به وضعيت جهان بندازيد ت نگاه
بدبينى نكنيد. اونور دنيا يكى ميره بالاى يه ساختمون و 
ــنگش يكى از همشهرياشو به بهانه اينكه از نژاد  با هر فش
خالص آريايى نيست، مى فرسته سينه قبرستون، اينور دنيا 
ــهر زلزله مياد. اونور دنيا در خط پايان  تو آذربايجان و بوش
يك مسابقه دوى ماراتن كه به انگيزه همبستگى مردم شهر 
ــده، انفجار دو بمب انتظار دوندگان رو ميكشه،  برگزار ش
ــتان و بلوچستان.  اينور دنيا باز زلزله مياد. اين بار تو سيس
نزديك خاش. چاه اشكمون خشك شد آنقدر كه سوگوار 
هموطنانمون شديم. خدا رو شكر مى كنم. تنها به اين دليل 
كه هميشه شرايط سخت، ما ايرانى ها رو به هم نزديك تر 
كرده. يادداشتى كه در ادامه ميارم تنها قسمتى از دلنوشته 
خواهرم «دره خطيبى» فيلمساز و نويسنده خارج از ايرانه 

كه همدردى خودش رو فرياد كرده: 
ــدا و ناگهانى خواب  ــريع، چه بيص «چه كوتاه، چه س
كودكان اين سرزمين آشفته مى شود. حتى تصورش هم 
سخت است، كه شب در آغوش مادرت بخوابى و صبح در 
آغوش خاك، كه صبح روز قبل در كلاس مدرسه باشى و 

فردايش بر زمين خاكى، زلزله را هضم كنى. 
ــان قبل از خواب  ــك از اين كودكان و والدينش كدام ي
ــان قبل از خواب،  به زلزله فكر مى كردند؟ دغدغه كدامش
سرماى كوچه ها بوده؟ يقين دارم كه تعداد بيشمارى شب 
را تا صبح در جايشان غلت زدند و خواب بر چشم نياوردند 

كه اجاره خانه را از كجا جور كنم و شكم بچه ها را تا آخر ماه 
با چه سير كنم و قسط هاى جهيزيه تازه عروسم را چگونه 

بپردازم؟ 
ــم انتظار عروسكى بود كه  ــب چش دخترى كه هر ش
ــان مادر را  قولش را از پدر گرفته بود، امروز موهاى پريش
ــط هايش عقب  روى خاك نوازش مى كند. پدرى كه قس
ــده نسيه فروشى تكيه زده و با  افتاده بود به ديوار خراب ش

ناباورى به بخت برگشته اش مى گريد. 
ــم در سرزمينى هستم كه از  حالا كه اين را مى نويس
زلزله خبرى نيست. دغدغه من سرماى ناچيز شب هاست و 
بالا بودن صورت حساب هاى برق و گاز. دغدغه من ماشين 
خوب نداشتن است و خانه اى كه ديوارهايش مرا مى خورد، 
يا شايد بايد بگويم دغدغه من تا چند روز پيش اينها بود، 
اما امروز تصور كودكانى كه بى خانمانند و زنانى كه بى شوهر 
شده اند، مردانى كه خانه و زندگى شان بر سرشان آوار شد، 
خواب را از من ربوده. امروز مرا تارهاى وابستگى انسانيت، به 
زلزله زدگان پيوند مى دهد. به زلزله زدگان ايران و پاكستان و 
هند و هر كجا كه موجود زنده اى در آن بى پناه شده است. 
پاهايم را محكم زمين گذاشته ام و دست هايم را محكم 
ــت  روى كيبورد لپ تاپم مى كوبم، اين حس زنده بودن اس
ــم و نيرويى قوى تر از من، من را بر  ــايد فردا نباش و من ش
اين مى دارد كه بعد از سال ها به تهران، زادگاهم بيايم كه 
كسى چه مى داند، شايد فردا اين تهران من باشد كه گريه 
ــاى كودكى مرا پر  ــودكان بى خانمانش، گوش كوچه ه ك

مى كند و مغلوب زلزله اى از همين دست مى شود. 
ــى ناپيدا از خودم  به دور و برم كه نگاه مى كنم با ترس
مى پرسم؛ آيا اين زمين خاكى به روزهاى آخرش نزديك 
مى شود؟ دور هستم، خيلى دور... ولى دلم با تويى است كه 

زندگى ات بر سرت آوار شده.» 

يادداشت هاى يك ديوانه سال هشتم

تارهاى وابستگى انسانى سربند

از «وسوسه  هاى ناكوك» 
رونمايى مى شود

ــتان و يك  � ــه داس ــار يك مجموع ــر هون ايلنـا: نش
ــده  اش را رونمايى مى  كند. نشر  مجموعه شعر منتشرش
ــه هاى ناكوك»  ــار چندى پيش كتاب  هاى «وسوس هون
داستان هاى كوتاه اشا صدر اشكورى و «شناكردن در يخ» 
ــروده هاى اميرحسين اشكور را به چاپ رسانده است.  س
ــارات براى رونمايى از اين دو كتاب،  مسوولان اين انتش
برنامه اى را در گالرى ايده ترتيب داده اند كه در اين برنامه  
استادان ادبيات حضور خواهند داشت. اين برنامه جمعه 
ــى 19 در گالرى ايده به  ــاعت 16 ال 30 فروردين، از س
آدرس خيابان خردمندشمالى، خيابان هجدهم، شماره 

26 برگزار مى شود. 

رويداد

با شاعر

 «داريوش صفوت» استاد برجسته موسيقى ايرانى در 85 سالگي درگذشت

جاودانه خواهد ماند

ــوش صفوت» در  ــل از مرگ دكتر «داري ــك روز قب ي
منزلم فيلمى از من مى گرفتند كه در آن راجع به استادان 
ــيقى ايران و تاثيرات آنها صحبت كردم. به  برجسته موس
ــتاد «صفوت» هم به ميان آمد. درباره  اتفاق صحبت از اس
سازها و استفاده استادان از آنها سخن مى گفتم كه استادان 
برجسته و هنرمندان حقيقى موسيقى از هر سازى صداى 
ــد از جعبه صوتى  ــرون مى آورند. آنها مى دانن مطلوبى بي
چگونه نواى دل انگيز بسازند. بعضى از اين استادان كارشان 
ــت و دكتر «داريوش صفوت» از اين دسته است.  عالى اس
ــتاد «شهناز» ابتكاراتى داشتند كه همه كس  او مانند اس
نمى توانستند داشته باشند و همين مسايل استاد صفوت را 
به بزرگى رساند. يكى از كارهاى بزرگى كه دكتر صفوت در 
تاريخ موسيقى كرد و هميشه هم جاودانه مى ماند اين بود 
كه «مركز حفظ و اشاعه موسيقى» را در صدا و سيما راه 
انداخت و شاگردان زيادى مثل آقاى حسين عليزاده آنجا 
تربيت شدند. من معتقدم خدمات ايشان بى نظير بود كه 
در تاريخ باقى مى ماند و هرگز فراموش نمى شود. او فردى 
ــتى و راستى انسانى  ــواد بود و در درس اهل تحقيق و باس
ــك مى كرد. دكتر «صفوت»  ــتين بود كه به همه كم راس
ابتدا سنتور مى زد. او پيش استاد ابوالحسن صبا به همراه 
حسين دهنوى و آقاى پايور سنتور آموختند. او احساس 
كرد كه سنتور جواب احساسات او را نمى دهد. چون سنتور  
سازى است كه كمتر پرده دارد اما «سه تار» سازى بود كه 
مى توانست او را راضى كند. چون وقتى انگشت ها را روى 
پرده مى گذارد مى توانست خلاقانه تر كار كند. صفوت چون 
تحصيلات  عالى داشت و در فرانسه درس موسيقى خوانده 
ــوى نوشته، توانست  بود و حتى كتابى هم به زبان فرانس

خدمات زيادى به موسيقى ايران بكند. 

داستان جالبى از آقاى صفوت و تاثيرش بر موسيقى 
ــت.  ــاد دارم كه خالى از لطف نيس ــاگردانش به ي و ش
ــيقيدان منحصربه فرد ويتنامى در فرانسه به  يك موس
ــخصيت بزرگى در موسيقى به  نام «فران وانكه» كه ش
حساب مى آمد به آقاى ديگرى به نام «ژاندورينگ» كه 
ــتاد گيتار بود و بعد به تار علاقه مند شده بود گفته  اس
ــيقى ايرانى را گرفته  بود به ايران بيايد و نوارهاى موس
و مطالعه كند تا با ساز ايرانى آشنا شود. «ژاندورينگ» 
مى رفت پيش «وانكه» كه ساز «تار» را كامل كند. وانكه 
ــه او داده بود و  ــى آدرس خانه ما را در تهران ب ويتنام
اين موزيسين فرانسوى يك شب ژانويه به تهران آمد. 
ــاد بگيرم ولى پول  ــت من آمده ام اينجا كه تار ي او گف
ندارم، گيتار درس مى دهم و تار ياد مى گيرم. من استاد 
ــيقى دانشگاه هنرهاى  «صفوت» كه مدير بخش موس
زيبا بود را معرفى كردم. به ايشان زنگ زدم كه كسى از 
فرانسه آمده و مى خواهد تار ياد بگيرد. صفوت فرانسوى 
ــگ» تار ايرانى را  ــت و قبول كرد و «ژاندورين مى دانس
پيش او ياد گرفت و به فرانسه برگشت و استاد موسيقى 
ــدم كه آقاى ساسان  ــد. بعد از چندسال متوجه ش ش
فاطمى، محقق و پژوهشگر موسيقى و استاد موسيقى 
دانشگاه تهران كه دكتراى موسيقى شناسى دارد، شاگرد 
ــار را از آقاى صفوت ياد  آقاى «ژاندورينگ» بوده كه ت
گرفته بود. مى توان خدمات صفوت را در مشابه چنين 

اتفاقى جست وجو كرد.

يادت مى آيد؟ كنار سيدرضا چهار زانو، روى زمين 
خاكى نشسته بودم. 

ــيدرضا پوتين ها را واكس مى زد و من سر خم  س
كرده بودم بين دو پا و با نگاهم مسير فرچه را دنبال 

مى كردم؛ چپ، راست، بالا، پايين 
ــانه ام. پريدم. خنديدى و  ــخت كوبيدى به ش س

گفتى: 
-كجا سير مى كنى برادر؟ 

نگاهت كردم. بى رمق. خنديدم. 
سيدرضا گفت:  دلش تنگ خونه ست!

گفتى: نه بابا اين كلك ها قديمى شده و... 
ــدى،  ــق نش ــن حاج احمد. عاش ــم: ول ك گفت

نمى دانى!
گفتى : عاشق شده ام، خوب هم مى دانم. اگر عاشق 
بودى، اين طور بغ نمى كردى و زل نمى زدى به فرچه 

سيدرضا. 
ــح تا حالا توى گردان، دنبالش  من خودم از صب
هستم. آخر سر هم كه گم شده ام را پيش شما پيدا 

كردم. 
يكه خوردم. 

-پيش من است؟ 
سيدرضا كه صورتش زير آفتاب مچاله شده بود، 
دستش را بى رمق بالا آورد و باته خنده اى گفت: 

سربندت را مى گويد، بردار....

-سربند منو مى خواى؟
-سيد كه نيستم، سربند يازهرا هم نبندم؟

در دلم گفتم: تو ديگه چه مسلمانى هستى! چه 
فرقى دارد؟

نگاهم كردى و گفتى: على آقا... براى ما فرق داره. 
مثل شما كه اونى كه چشمت رو گرفته، با بقيه برايت 

فرق داره. 
سربند را گرفتى و رفتى. 

دوباره سر خم كردم ميان دو پا... 
ــته و باخنده گفت: خدا مى داند  ــيدرضا آهس س
چقدر بلوا به پا كرده براى پيدا كردن سربند يا زهرا. 

*
غبار در فضا معلق بود و ماسك بود كه بين بچه ها 
ــده بودم پشت خاكريز.  ــد. نيم خيزش ردوبدل مى ش
ــينه ام را ميان آن  ــس بالا نمى آمد. خس خس س نف
ــه مى شنيدم. همه چيز  همه صدا واضح تر از هميش

صامت بود و تكان ها آهسته. 
زل زده  بودم به تو 

ــك را به  يكى فرياد زد، چه كار مى كنى تو... ماس
سمتم انداخت كه بزن. 
ديگه يادت نمى آيد. 

من هم يادم نمى آيد. 
ــرمزارت ايستاده بوديم. وقتى در  تهران بالاى س
قبر گذاشتنت، هنوز سربند يازهرايت را بسته بودى. 
ــا باز هم  ــتم مثل آخرين لحظه ه ــت داش دوس

سينه خيز شوم و زل بزنم به تو. 
ــربند  ــى من مجذوب س ــادت نمى آيد. ول تو ي

يازهرايت شدم. 
به ياد شهيد احمد ضرغامى
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 على ثابت

پنير كجا مى توانست رفته باشد؟ 

هيچ كس يادش نمى آمد چرا اولين بار روى پدربزرگ  �
اسم «پنير» را گذاشتند. اما آن شبى كه او ناپديد شد، اين 
موضوع اصلا اهميتى نداشت. ساعت ها اضطراب، تماس با 
ــت وجوى محله... هيچ چيز. تا اينكه بعد از  دوستان، جس
نيمه شب وقتى از اتاق زيرشيروانى بيرون آمد، دستش پر 
از بريده هاى روزنامه هاى قديمى بود و صورتش پر از اشك. 

داستان كوچك

جيسون سينكلار لانگ . ترجمه: هادى عظيمى

ــاى زيباى آن  ــمان و پديده ه ــه آس گـروه علـم: اگر ب
علاقه مند هستيد، كل روز جمعه خود را به اين موضوع 
ــردا (جمعه 30  ــم روز نجوم، ف ــاص دهيد. مراس اختص
فروردين) در سراسر كشور برگزار مى شود. ماهنامه  نجوم 
ــگاه نجوم برج ميلاد،  ــز با همكارى برج ميلاد و باش ني
ــت.  برنامه هاى مفصلى را براى اين روز تدارك ديده اس
اين برنامه ها، شامل 12 سخنرانى با موضوعات نجومى 
ــت. همچنين برنامه  ــى مختلف اس و غرفه هاى آموزش
رصد عمومى (با همكارى ماهنامه نجوم، موسسه  آسمان 
ــب و باشگاه نجوم برج ميلاد) در محوطه برج برگزار  ش
ــود. علاقه مندان به آسمان مى توانند با تلسكوپ  مى ش

به رصد اجرام آسمانى همچون خورشيد، ماه و سيارات 
بپردازند. اين مراسم روز 30 فروردين، از ساعت 10 صبح 
ــب در برج ميلاد برگزار مى شود. در اين برنامه  تا 11 ش
كارشناسانى مانند دكتر «حبيب خسروشاهى»، «سپهر 
ــين  ــرزو»، «كاظم كوكرم»، «اشُ ــيروس ب اربابى»، «س
ذكريان»، «محمدتقى ميرترابى»، «محسن ايرجى» و... 
سخنرانى مى كنند. همچنين علاوه بر اين سخنرانى ها، 
ــاى رصد اجرام  ــگاه عكس هاى نجومى، برنامه ه نمايش
آسمانى با تلسكوپ، غرفه هاى عرضه محصولات نجومى، 
ــنايى با فضا و نجوم، جلسه هاى پرسش و  غرفه هاى  آش

پاسخ و... نيز برگزار مى شود. 

آكادمي
30فروردين؛روز نجوم

روزى براى من ،تو وآسمان
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هايكوهايى براى زلزله 
 

پس از زمين لرزه �
به دنبال صاحب اش 

گربه خاك آلود 

ويرانه پس از زلزله �
به جست و جوى چيست 

كلاغ دير سال؟ 
ديگر نيست 

لانه نوساز پرنده 
ايوان فرو ريخته 

شنيد آيا  �
شروه هاى زن مجروح را 

كپرِ ويران! 

كاوه گوهرين


